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تماشای گزارش

 یک مامان خانم معلم

صفحهآرا:علیرضابهرامی

چند روزی بیشــتر نمانده تا غنچه یک ساله 
شود، اما هنوز پوستش قرمزی و برافروختگی 
زمان تولد را دارد. بلوز و شلوارها و لباس های 
ســرهمی پاکیزه و رنگارنگ غنچــه و هلیا و 
صدرا آنها را شبیه عروسک کرده است. موهای 
نرم غنچه روی پیشــانی اش ریخته و چون از 
وقت پذیرش در شیرخوارگاه عادت به قنداق 
داشته، ریحانه پارچه ای ســفید و نازک دور 
بدن کوچکش می پیچد تا آســوده تر بخوابد. 
حمام کردن هلیا تمام شــده، اما هنوز صدای 
گریه  اش قطع نشده و شــیرخوارگاه را روی 
سرش گذاشته اســت. صدرا با دیدن گریه او 
کمی ترسیده و از لای نرده های تخت با نگرانی، 
لباس مامان ریحانه را چنــگ می زند. صدرا 
معلول ذهنی است، اما معلولیت جسمی ندارد. 
وقتی مامان به هلیای حمام رفته و پاکیزه آب 
می دهد، غنچه به بدن کوچکش کش و قوسی 
می دهد تا لیوان آبش را بگیرد. مامان ریحانه 
لیوان آب دیگــری را جلوی دهان او می گیرد: 
 »الهی دخترم، جانــم، آب می خوای عزیزم؟«

در چشم های تاریک هلیا اثری از خواب آلودگی 
نیست، ولی خانم معلم جوان، حرف های نگفته 
هلیا را هم خوب می فهمد: »جانم عزیزم، بچه ا م 
لالا داره. بغل می خواد...« صدرا هم در انتظار 
آغوش او نمی ماند و مامــان ریحانه هردو را با 
هم بغل می کند: »بیا مامان، تــو هم بیا...   ای 
جانم...« بعد از اینکــه غنچه و هلیا خوابیدند، 
 مامان ریحانه صدرا را هم بــه حمام می برد.

 انیس مادریار است؛ مثل مریم 
و ریحانه که در پرورشــگاه ها و 
شیرخوارگاه های آمنه، رفیده و 
شبیر برای کودکان محروم از پدر 
و مادر بی مــزد و بی منت مادری 

می کنند

 مهربان مثل مادر
ساعتیبامادریاراندرشیرخوارگاهها

او باید برای آیوسا، بادامک، امیرعلی و آتیلا مادری کند، ولی بادامک حسود است و دلش می خواهد انیس فقط مادر او باشد. 
در عوض آیوسا حسابی صبور است و اگر از مادرانه های انیس سهم کمتری داشته باشد باز هم خنده های ریز نمکی اش را از او 
دریغ نمی کند. امیرعلی و آتیلا هم بلدند چطور ادای آدم بزرگ ها را درآورند تا هیچ کس نفهمد وقتی مادر بادامک را می چلاند 
تا از خنده ریسه برود، آنها هم دلشان می خواهد عزیزکرده مادر باشند. انیس بادامک را به دنیا نیاورده است، آیوسا و امیرعلی 
و آتیلا هم از او متولد نشده اند، اما برای آنها بیشتر از تنها فرزندش مادری کرده است. انیس مادریار است؛ مثل مریم و ریحانه که در پرورشگاه ها و شیرخوارگاه های 

آمنه، رفیده و شبیر برای کودکان محروم از پدر و مادر بی مزد و بی منت مادری می کنند.

رابعه تیموریزندگی
روزنامهنگار

 مادری برای بادامک

انیستختهای4دختروپسرشراکنارهمگذاشتهاست؛نزدیکتنهاپنجرهاتاق
شیرخوارانوجاییکهتاسربچرخانندچشمشانبهستارههاوماهآویختهازسقف
بیفتد.بادامکســندرومداوندارد.همینکهانیسکنارتختبادامکمیرســد،
باچشمانکشــیدهاشآنقدرســمجنگاهشمیکندکهانیسدلشنمیآیدبدون
بغلکردنونوازشاوبگذرد.امشبمراســمنامزدیتنهاپسرزیستیانیساستو
وقتیازکنارتختهایبچههامیگذرد،باآنهاخوشوبشیمختصرمیکندتابرای
رفتنبهخانهآمادهشــود،امابادامکخوبمیداندچطورمامانمهربانشراباغش
وریسههایش،دقایقیطولانیکنارتختخودمیخکوبکند.وقتیآتیلاازتختش
گردنمیکشدتاآنهاراتماشــاکند،مامانانیسصدایشرابالامیبرد:»بادامکاز
آتیلایادبگیر؛خانــمباشدیگه!«همانروزیکهانیسهمــراهعدهایازهمکاران
ســابقشبرایبازدیدیرسمیبهشــیرخوارگاهآمد،بادامکدلشرابرد.تاآنروز
خوشبختشدنکیارشتمامهموغممادربودوبعداز20سالکارمندیدرواحد
حسابداریشرکتبهتازگیمسئولیتمدیریتاینبخشرابهانیسسپردهبودند،
اماآنروزوقتیقصهزندگیبادامکودختروپسرهایشیرخوارگاهراشنید،دیگر
دستودلشبهکارهمنمیرفتواحســاسکردبایدهمانطورکهبرایتکپسرش
مادریمیکند،مادربادامکهمباشــد.اوایلگاهیبعدازتعطیلشدنشرکتبه
دیدنبادامکمیآمد،ولیمدتیکهگذشــتآنقدردلبستهاششدکهحتیموقع
حسابوکتابمعاملاتشرکتهوشوحواسشبهبادامکبود.آخرهمتابنیاورد
وخودشرازودترازموعدبازنشســتهکردتابتواندبرایبادامکمادریکند.کمکم
همآیوسا،امیرعلیوآتیلابهفرزنداناواضافهشــدند.انیسبدوندریافتحقوقو
مزایامادریاراستوهرماهبخشیازحقوقبازنشســتگیاشهمصرفخریدلوازم
موردنیازبچههامیشود،اماآرامشــیراکهازمادریبرایآنهانصیبششدهباهیچ

ثروتیعوضنمیکند.

پسر زرنگ مامان مریم

درحالیکهدرســاوعلیمشــغولشــیرخــوردنهســتند،باربــدودانیــالداخل
اتــاقنوپایــان،ســربــازیبــاتــوپ،دعوایشــانشــدهوحســابیازخجالتهم
درآمدهانــد.تــامامانمریــموارداتــاقمیشــود،باربدتــوپرابهگوشــهایپرتاب
میکندوخــودرابــهطــرفاومیکشــاند:»مامانــیدیگهخالــهدانیــالنباش!«
تنهاپایباربدبااندازهبدنشتناسبینداردوحتیوقتیباربدبادستهایتروفرزشروی
زمینمیدود،پایاوبیحرکتوسنگیناست.هنوزباربدتویآغوشمامانمریمخوب
جابهجانشدهکهدانیالمیدودوسرشرارویشانههایمامانمیگذارد.ساقدستهای
دانیال،کوتاهاستوکفوانگشتاندستهایکوچکشبیحرکتهستند.مامانمریمکه
خیالشازسیربودندرساوعلیآسودهمیشود،باربدودانیالرابهناهارخوریمیبرد.امروز
برایآنهاخورشقیمهپختهاندودانیالعاشقسیبزمینیسرخکردههایداخلخورش
قیمهاست.دانیالبدونکمکمامانمریموبااستفادهازانگشتانپایشمیتواندغذابخورد،
ولیهربارکهقاشقپررابهطرفدهانشمیبرد،نیمیازپلوهاتویبشقابشمیریزد.مریم
میگوید:»منسعیمیکنمبچههاراطوریباربیاورمکهوقتیازمنجداشدند،خودشان
بهتنهاییبتوانندازپسانجامکارهایشخصیشانبربیایند.«مامانمریموقتیکودک
بودهمادرشراازدستدادهاســت.وقتیهمزنباباحاضرنشداورابزرگکند،پدرش
اورابهشیرخوارگاهسپرد.مریمتا7سالگیدرشیرخوارگاهبزرگشدهوبعدپدرباوجود
مخالفتهایهمسرشدخترشرابهخانهبردهاست.مریمدرخانهروزهایخوشینداشته،
ولیروزهاییکهدرپرورشگاهبوده،مربیمهربانیداشتهکهجداشدنازاوبرایشسخت
بودهاست.اوتعریفمیکند:»وقتیبهخانهبرگشتمهرشبخوابمربیامرامیدیدمو
حتییکشببیخبرخانهراترککردمتاپیشاوبرگردم،ولیپدرمپیدایمکردوبهخانه
برگشتم.مندیگرهیچوقتآنمربیراندیدموسالهابعدکهبرایدیدنشبهپرورشگاه
رفتمبازنشستهشدهبود،اماهمیشهدعاگویشهستمودوستدارمهمانکاربزرگیراکه

اودرحقمکرد،منهمبرایکودکانمحرومازسایهپدرومادرانجامدهم.«

مامان ریحانه معلم است و 3روز هفته که به مدرسه می رود، نمی تواند زیاد پیش غنچه، صدرا و هلیا بماند.  
مامان ریحانه از موقع مریضی همسرش مادر بچه ها شده اســت؛ همان روزی که به دل ریحانه افتاد اگر 
همسرش از کما درآید زندگی اش را وقف کودکان محروم از پدر و مادر کند و معجزه اتفاق افتاد و همسرش 

به زندگی برگشت. خانم معلم هم از فردای آن روز به شیرخوارگاه آمد و مادر هلیا، صدرا و غنچه شد... .

 محبت 
ریحانه

انیس بدون دریافت حقوق و مزایا 
مادریار است و هر  ماه بخشی از 

حقوق بازنشستگی اش هم صرف 
خرید لوازم موردنیاز بچه ها 

می شود، اما آرامشی را که از مادری 
برای آنها نصیبش شده با هیچ 

ثروتی عوض نمی کند


